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چكيده 
تشكيل جامعة آرمانى از دغدغه هاى فكرى بشر است كه از ديرباز انديشة او را به خود 
مشغول كرده است. كتاب «يوتوپيا» تامس مور را مى توان به عنوان شاهد مثالى بر اين 
ادّعا ذكر كرد. نويسنده در اين كتاب، كه از مشهورترين نمونه هاى آرمان شهر غربى به 
شمار مى رود، كوشيده است تا با توصيف جزئيات به خلق جهان مطلوب خود بپردازد. از 
سوى ديگر نيز يكى از آرمان شهرهاى شرقى (ايران) «شهر نيكان» است كه نظامى در 
آن به توصيف جامعة آرمانى خود پرداخته است. در اين مقاله نويسنده سعى كرده است تا 
با بررسى اين دو جامعة آرمانى تفاوت نگرش انديشه هاى شرق و غرب و همچنين وجوه 

شباهت و افتراق اين دو مدينه را بيان كند.

كليدواژه ها: نظامى، تامس مور، شهر نيكان، يوتوپيا، آرمان شهر.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد خرم آباد.
**. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد خرم آباد.

***. مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد خرم آباد.
k.farshid@gmail.com                                           تاريخ دريافت: 90/1/25؛ تاريخ پذيرش: 90/5/29

اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.

1ـ91
ص 09

؛ ص
18 
ارة
 شم
جم،

ل پن
، سا
يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
بررسى تطبيقى يوتوپياى تامس مور...



92
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

سال پنجم، شمارة 18

مقدمه
از دير باز بشر به فكر جامعة آرمانى بوده و براى يافتن آينده اى بهتر و سامان يافته تر، 
دوردست ها را نظاره كرده است. روياى مزبور در زندگانى انسان به گونه هاى مختلف تبلور 
يافته است كه بارزترين نمونة آن را در انديشة «مدينه فاضله» مى يابيم. آرمان شهرى زمينى 
كه در آن از نابسامانى و دغدغه هاى جوامع موجود اثر و نشانى نباشد. بهشت موعود زمينى 
علاوه بر بهشت آسمانى، روياى هميشگى انسان بوده كه در اوراق تاريخ، تعينات گوناگونى 
يافته و هر يك از انديشه وران بزرگ تاريخ، تصويرى ويژه از آن بر صفحة ضمير انسان ها 
نقش كرده اند. از جمله نظامى و تامس مور نيز به عنوان دو نظريه پرداز آرمان شهر در شرق 
و غرب به خلق جامعة مطلوب خود دست يازيده و كوشيده اند در «شهر نيكان» و «يوتوپيا» 
اركان جهان مطلوب خود را تبيين كنند؛ امّا قبل از پرداختن به اين دو آرمان شهر لازم است 

با مفاهيمى چند آشنايى پيدا كنيم:
بشر  نوع  سعادت  براي  كاملي  نظام  آن  در  كه  آرماني  و  خيالي  جامعه اي  آرمان شهر: 
به  افرادش  و  است  عاري  بدبختي  و  فقر  قبيل  از  بدي  و  شر  هرگونه  از  و  حكمفرماست 
كمال علمي و عملي رسيده و از هوي و هوس رسته اند (معين، 1385: 66). آرمان شهر در 
حقيقت ترجمة واژة «اتوپيا» است. واژة «اتوپيا» ريشه در دو لغت يوناني، يعني «انتوپوس» 
و «اونتوپوس» دارد كه به ترتيب به معني «جاي خوب» و« هيچ جا» هستند (وايز، 1385: 

.(145
لغت  در  مي گويد: «اتوپيا  تعريف «اتوپيا»  درباره  اتوپي»  كتاب «عصر  در  داوري  رضا 
يوناني و به معني لامكاني است. در لغت نامه ها كشور يا دولت خيالي و ايده آل معني شده 
است؛ ولي به نظر مي رسد مدينه اي زميني و بشري صرف باشد و بر حسب تعريفي كه از 
اتوپي شده است مي توان گفت كه اتوپي مدينه اي رويايي است كه اهل آن فارغ از هر رنج و 

عذابي هستند و در نهايت آرامش و آسايش به سر مي برند» (داوري، 2536: 25).
گروهي نظير فرويد نيز برآنند كه «اتوپي نشانة انحطاط و كوششي براي فرار از ناكامي 
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و واقعيت است» (همان:33).
در مقدمة «يوتوپياي» تامس مور نيز درباره تعريف «يوتوپيا» آمده است:

 topos-ou يوتوپيا واژه اي است يوناني كه تامس مور آن را ساخته است، از ريشة»
به معناي «هيچستان» (يا به زبان حكيم ايراني، شهاب الدين سهروردي، «ناكجا آباد») كه 
كنايه اي طنزآميز از topos-eu «خوبستان» در آن است. اين نام سرانجام از راه اين كتاب 
جهانگير شد و در سده هاي بعد سرسلسلة آثار بسياري در اروپا دربارة جامعة آرماني و ساخت 

و سازمان آن شد» (مور، 1361: 16).

تاريخچة «اتوپيا» و مشهورترين نويسندگان آن
ظاهراً انديشة «اتوپيا» در مغرب زمين متولد مي شود و از آنجا رشد مي كند و به فلسفه 
و ادبيات ملل راه مي يابد. پس اكثر اتوپياها در چهارچوب تمدن غربي توليد شده اند؛ گرچه 
ساير فرهنگ ها نيز اسطوره هايي درباره دوران طلايي و شكل هايي شبه اتوپيايي داشته اند 
(وايز، 1385: 145)؛ امّا قديم ترين و مشهورترين اتوپياي غربي «جمهور» افلاطون است. 
«جمهور» (حدود360-370 ق.م.) اولين اثر بزرگ اتوپپايي باقي مانده اي است كه به طور 
شكل  قديمي ترين  امّا  مي پردازد؛  آرماني  اجتماعي  نظام  يك  نهادهاي  بررسي  به  مفصل 
نظريه پردازي در فرهنگ يوناني نيست؛ زيرا ارسطو در سياست متذكّر مي شود كه فالياس 
خالكدوني، اولين كسي بود كه مدعي شد شهروندان يك دولت بايد داراي ثروت هاي برابر 
سنت  خداي»  «مدينه  افلاطون،  «جمهور»  از  بعد  اتوپيا  مهم ترين   .(147 باشند  (همان: 
اگوستين است؛ امّا بعد از رنسانس است كه اتوپيا به معني امروزي آن متولد مي شود؛ در 
واقع دو سده اي كه از پي سال 1400 ميلادي در اروپا مي آيد؛ يعني سده هاي پانزدهم و 
شانزدهم، ما شاهد زيرورو شدن اروپاي قرون وسطايي با دو جنبش نوزايش (رنسانس) و 
دين پيرايي (رفورماسيون) هستيم كه مهم ترين وجه آن، زنده شدن انديشة عقلي و انتقادي 
يوناني، اميد بستن به امكانات و دست يافت هاي عقل بشر، دل كندن از بهشت آسماني و 
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چشم دوختن به بهشت زميني، زنده شدن انديشة دولت آرماني و بحث و تفكّر درباره آن 
بود (همان: 148). بنابراين بعد از رنسانس، اوّلين و مهم ترين چهره اي كه شهري آرماني را 
پي ريزي مي كند تامس مور است. كتاب «يوتوپيا»ي او شامل دو كتاب است: كتاب اوّل، 
تحليلي است خرده بين و دادخواستي پرشور بر ضد وضع اجتماعي و اقتصادي حاكم بر اروپا 
و به ويژه انگلستان؛ و كتاب دوم، روايتگر بهترين وضع اجتماعي در قالب شهر آبركسا. از 
ديگر اتوپياهاى مشهور مغرب زمين كه مى توان نام برد: «شهر آفتاب» اثر توماس كامپانلا 
و «آتلانتيس نو» اثر فرانسيس بيكن كه در سال 1627م منتشر شد؛ امّا در قرن بيستم نوعى 
ديگر اتوپى رواج مى يابد كه در واقع تمسخر و ريشخندى است به اتوپيا؛ «دنياى قشنگ نو» 
اثر آلدوس هاكسلى و «1984» اثر «جرج اورول» از مهم ترين نمونه هاى اين نوع اتوپيا 
هستند. بيش از پنجاه اثر اتوپيايى مشهور در چند قرن اخير نوشته شده است كه پرداختن به 
آن ها ما را از اصل مطلب دور مى كند. براى اطلاع از نام اين آثار، مى توان به كتاب «آيا بايد 

از اتوپيا اعاده حيثيت كرد» اثر گودن اشاره كرد. 

اتوپيا (آرمان شهر) در اسلام و ايران
اتوپي در مشرق زمين در بين ملل اسلامي با عنوان «مدينة فاضله» و در ترجمه هاي چند 
دهة اخير در ايران با عنوان «آرمان شهر» مورد مطالعه قرار گرفته است. زمينه هاي «مدينة 
فاضله» و مسألة «حكمت عملي»، پيش از اين در دين مبين اسلام موجود بود. حتّي پيش از 
اسلام نيز در ايران آرمان شهري كه از سوي وخشور انديشمند و فيلسوف و آموزگار بشريت 
(اشوزردشت) پي ريزي شده، قابل ذكر است (وحيدي، 2535: 3)؛ امّا اولين كسي كه در ايران 
به صورت جدي اركان يك مدينة فاضله را تبيين و تعيين كرد و كتاب خاصي را در اين مورد 
نوشت، ابونصر فارابي (339-259 ه.ق) بود. كتاب «آراي اهل مدينة فاضله» فارابي در واقع 

برگرفته از «جمهور» افلاطون است. 
از جمله طراحان ديگر «مدينة فاضله» در فلسفة اسلامي ابن سينا و اخوان الصفا هستند 
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كه در راه پي ريزي آرمان شهر اسلامي تلاش كرده اند. آرمان شهر آنان به نوعي اعتراض به 
واژة  نخستين بار  انديشمندي است كه  نيز  سهروردي  شيخ شهاب الدين  خلفاست.  خلافت 
بهشتي  سهروردي،  «ناكجاآباد»  اما  برد؛  كار  به  فاضله»  «مدينة  مورد  در  را  «ناكجاآباد» 
آسماني است نه زميني و با عنايت به اين كه اتوپيايي كه در اينجا مطرح است- همانگونه كه 
در مبحث تعاريف يوتوپيا گفته شد- بهشتي است زميني؛ و «ناكجاآباد» سهروردي بهشتي 

است، آسماني. به ذكر همين اشاره مختصر در مورد «ناكجاآباد» سهروردي اكتفا مي شود.
يكي ديگر از بزرگان ايران اسلامي كه در انديشة «مدينة فاضله» بود و كتاب او بسيار 
مورد توجه آرمان شهرگرايان قرار گرفت، خواجه نصيرالدين طوسي است كه كتاب «اخلاق 
ناصري» او «حكمت عملي» است كه در آن به معرفي ويژگي هاي جامعة آرماني پرداخته 
مدينة  واقع  در  است.  ارزشمند  و  مشهور  ايجاز،  عين  در  نيز  نظامي  نيكان»  «شهر  است. 

فاضله اى كه نظامى در پى آن بوده در «شهر نيكان»(اسكندرنامه) تصوير شده است.

تامس مور و يوتوپيا
تامس مور، نويسنده پر آوازه كتاب «يوتوپيا»، شخصيت برجسته اي در تاريخ انگلستان 
و  شهيد  قديسي  او  مي رود.  شمار  به  انگليس  رنسانس  دوران  بزرگ  چهره هاي  از  يكي  و 
سياستمداري برجسته و نويسنده اي پرشور است. امّا آنچه نام او را در تاريخ ادب و انديشه 
زنده نگه داشته همين كتاب «يوتوپيا» است كه در آن جامعه اي آرماني را با جامعة پر شر و 
شور روزگار خود مي سنجد. هنگامى كه مور در 1515 و 1516 «يوتوپيا» را نوشت، آرامش 
پيش از طوفان برقرار بود. نخستين مرحلة نوزايش (رنسانس) سرآمده و جنبش دين پيرايى 
آداب  اجتماعي،  زندگي  روش  و  راه  سياسي،  نظام  دقّت  به  كتابش،  در  مور  بود.  شده  آغاز 
داده است. از  امورشان را شرح  ديگر  جنگاوري و  اقتصاد و  زناشويي،  پوشاك و  خوراك و 
نكات قابل توجه در مورد اين كتاب اين است كه مور براى اولين بار واژة «يوتوپيا» را به 
معناى سياسى آن مطرح كرد؛ وگرنه «يوتوپيا» در معناى فلسفى مربوط به عصر افلاطون 
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است و جزيرة يوتوپيا بيش از آن كه غايتي عملي باشد، مانند «جمهور» افلاطون، رويايي 
است تأمّل انگيز و به گفته اي، پرورشگاهي است براي تخم هاي انديشه و عقل كه مي بايد 

برگزيد و آزمود (مور، 1361: 15).

وجوه اشتراكات يوتوپيا و شهر نيكان
فضايل در اكثر مدينه هاى فاضله (چه در شرق و چه در غرب) يكسان است و مشهورترين 
خويشتندارى و عفت، سخاوت و عدالت (خواجه  عبارتند از: حكمت، شجاعت،  آن فضايل 
نصير، 1369: 115). ارسطو نيز مانند استادش معتقد است كه فضيلت قدرتى است كه مى تواند 
ما را به سمت نيكويى هاى بسيار سوق دهد. اجزاى فضيلت با نمودهاى آن عبارت اند از: 
مدنى،  عباس  (رك:  حكمت  و  چشم پوشى  عظمت،  بخشندگى،  مروّت،  شجاعت،  عدالت، 
فصلنامه ادبيات تطبيقى واحد جيرفت). بنابراين ما نيز در اين مقاله براى دورى از اطالة كلام، 

اشتراكات «شهر نيكان» و «يوتوپيا» را تحت همين عناوين بررسى مى كنيم.

حكمت 
يكي از بزرگ ترين ادبا و دانشمندان ايراني كه در دورة اسلامي در باب آموزش و پرورش 
و مسائل اخلاقي و مذهبي سخن گفته، حكيم نظامى است؛ خصوصاً در «مخزن-الاسرار»، 
كه گنجينة معارف عرفانى و اخلاقى است، بسيار به «حكمت عملى» توجه داشته است. وى 
در «شهر نيكان» نيز يك دوره «حكمت عملي» را گنجانيده است و اسكندر را به عنوان 
«حاكم حكيمى» معرفى كرده كه بايد اخلاق نيكوماخس ارسطويى و علم سياست مشائيان 

را در رفتار و گفتار خويش تفسير و توجيه كند.
در واقع حكمت، خصوصاً حكمت عملى، آنچنان براى نظامى اهميت داشته كه كوشيده 
اسكندر را در جايگاه يك حاكم حكيم و يك فرمانرواى صلح جو به تصوير بكشد؛ امّا هدف 
شاعر اين بوده كه نشان دهد تنها يك حكيم حاكم و فيلسوف مى تواند به «شهر نيكان» 
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دست يابد. البته در اين سخن كه نظامى اوّلين فردي نيست كه در اين باب سخن گفته، هيچ 
جاي شكي نيست؛ زيرا پيش از او افراد ديگري در باب «حكمت عملي» به بحث پرداخته اند 
و در واقع از زمان ارسطو به اين موضوع توجه و عنايت شده است؛ از جمله در «جمهور» 
افلاطون و «مدينة فاضله» فارابي و «اخلاق ناصري» به حكمت بسيار توجه شده است؛ 
براي مثال خواجه نصيرالدين طوسي در «اخلاق ناصري»، كه آن را در633 به رشتة تحرير 
درآورده به مسألة حكمت و به ويژه «حكمت عملي» نظر داشته است. از اين رو در مقدمة 
كتاب خود تأكيد كرده كه حكمت را به عنوان اصلي ترين فضل از اجناس فضايل(كه عبارتند 
از عدالت، شجاعت، سخاوت، حكمت و عفت) در نظر داشته و آن را به دو نوع نظري و 
طوسى، 1369: 38). در  يعني همان علم و عمل (خواجه نصير  تقسيم كرده است؛  عملي 
«يوتوپيا»ى تامس مور نيز كه بيشتر تحت تأثير «جمهور» افلاطون قرار داشته؛ مانند «شهر 
نيكان» به حكمت توجه شده كه در ادامه به بررسي شباهت هاي «شهر نيكان» و «يوتوپيا» 

از لحاظ حكمت مي پردازيم. 
1) از وجوه اشتراك «يوتوپيا» و «شهر نيكان» در باب حكمت، احترام به سالمندان و 
و  سالخوردگان  و  پيران  به  مدينه  ساكنان  نيكان»،  در «شهر  چنانچه  است؛  باتجربه  افراد 
بزرگان قوم احترام فراوان مى گذارند و مناظرة آن ها با اسكندر نيز به وسيلة اين گروه پيران و 
بزرگان صورت گرفته است؛ زمانى كه اسكندر از احوال آن ها جويا مى شود كه چرا بر دكان ها 

و خانه ها و باغ هاى خود قفل و بند نمى زنند.
 در «يوتوپيا» نيز تامس مور معتقد است كه در سراسر جزيره، پيرترين فرد هر خانواده 
بايد بر آن حكومت كند و جوان تران بايد از سالمندان فرمان برند و اين از حكمت اهالي 
مى- احترام  پيران  به  جوانان  نيز  افلاطون  در «جمهور»   .(384 (مور، 1361:  يوتوپياست 

فرمان  بايد  پيران  كه  است  معتقد  افلاطون  زمامداران،  انتخاب  درباره  كه  جايي  تا  گذارند؛ 
دهند و جوانان بايد اطاعت كنند (افلاطون، 1368: 195).

2) ساكنان جامعة آرماني بايد همواره روي به خدا داشته باشند و عميق ترين شكر خود را 
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نسبت به مواهبي كه به آن ها ارزاني داشته نثار كنند؛ از اين رو نظامى نيز مهم ترين ويژگي 
خردمندي  كه  است  معتقد  و  دانسته  خدا  نعمت هاي  برابر  در  سپاس گزاري  را  خود  ساكنان 

مردم مدينه در اين است كه همه چيز را از خداوند بدانند و شكرگزار باشند. 
خدا كرد خردان ما را بـــــزرگ          ســـــتوران ما فارغ از شير و گرگ
بكاريم دانه گه كشـــــت و كار          سپاريم كـــــــــشته به پروردگار
به ما زانچه بر جاى خود مى رسد           يكى دانه را هفـــــــتصد مى رسد

 (نظامى، 1378: 1427)
«در يوتوپيا نيز نخستين حكم عقل، عشق و احترام پرشور به خداوند متعال است كه 
همة هستي خود و هرگونه شادكامي را كه بدان دست يافته اند، مديون او هستند» (مور، 

.(93 :1361
3) اهالي «يوتوپيا» معتقدند كه مهرباني كردن فقط منحصر به آدميان نيست بلكه بايد 
نسبت به همة موجودات زنده، احساس مهرباني و رأفت داشت؛ از اين رو قمار و شكار را در 
شمار لذّت هاي ابلهانه مي دانند (همان: 97). نظامى نيز معتقد است كه انسانيت منحصر به 
مهرباني نسبت به آدميان نيست و اين مهرباني به همة آفريدگان جانداري كه مي توانند از 

تأثرّ و مراقبت ما برخوردار شوند مربوط مي شود.
دد و دام را نيست از ما گريز           نه ما را بر آزار ايشان ستيز 

(نظامى، 1378: 1427)
4) اهالي «يوتوپيا» از مسافراني كه از مكان هاي ديگر به كشور آن ها مسافرت مي كنند 
با روي باز خوشامدگويي مي كنند (مور، 1361: 104). در «شهر نيكان» نيز نظامى مي-گويد 
كه بايد با مسافر غريب به خوبي رفتار كرد و رعايت عدل و مهرباني را با آن ها حفظ كرد. 
بنابراين هنگامى كه اسكندر و همراهيانش به «شهر نيكان» رسيدند، ساكنان آن شهر با 

روى باز از آن ها استقبال و پذيرايى كردند.
محتاج  ملت هاي  و  كشورها  به  نظامى  مطلوب  جهان  مردم  مانند  اهالي «يوتوپيا»   (5
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كمك مي كنند و اگر همسايگان آن ها مورد ظلم و ستم و تجاوز ستمكاران واقع شوند بر 
در «آرمان شهر»  نيز  موضوع  اين  كه  (همان: 113)  بشتابند  آن ها  كمك  به  كه  آن هاست 
در  مثلاً  مي شود؛  ديده  وضوح  به  فارابي  فاضله»  و «مدينة  افلاطون  و «جمهور»  نظامى 

«شهر نيكان» آمده است:
گر از ما كســى را رسد داورى            كنيمش سوى مصلحت ياورى 

(نظامى، 1378: 1427)
6) از وجوه مشترك ديگر «شهر نيكان» و «يوتوپيا» تأكيد بر علم ورزي و دانش-اندوزي 
و هنرمندي است. اهميت دانش آموزي در «يوتوپيا» نيز به قدري والاست كه مور، بخشي را 
به اين مورد اختصاص داده است؛ البته آن ها بيشتر به علوم و ادب يونانيان علاقه مند بودند 
و بسياري از آثار افلاطون و ارسطو را مي خواندند و بيشتر به سمت كتب عقلي و پزشكي 
و… تمايل نشان مي دادند؛ زيرا آن ها در پيگيري علوم عقلي خستگي-ناپذير بودند و همواره 

دانش را بر ثروت برتري مي دادند (مور، 1361: 104).
اسكندر نيز معتقد بود كه جامعه زمانى مى تواند به سعادت برسد كه فلاسفه و دانشمندان 
آن را اداره كنند. از اين رو اسكندر مى كوشيد تا فلاسفة بزرگى چون ارسطو و سقراط و... را 
در كنار خود جمع كند و از انديشه هاى والاى آن ها بهره برد. حتى نظامى در «اقبال نامه» 
گفته كه وى از ارسطو، تعليم و تربيتى درخور يك فيلسوف يافته است و تعدادى از فيلسوفان 

يونان در موكب او كه به فتح شرق مى-رفت همراه بودند (زرين كوب، 1383: 174).
7) در ميان ساكنان هر دو مدينه مالكيت خصوصي مفهومي ندارد؛ زيرا همه چيز در ميان 
آن ها عادلانه توزيع مي شود و نيز بي اعتباري زر و سيم در ميان آن ها دليل محكمي است 

براي نبودن مالكيت خصوصي (مور، 1361: 60).

عفت
عفت يكي از اجناس فضايل بوده كه در اغلب آرمان شهرها به آن پرداخته شده است. 
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خواجه نصيرالدين طوسي در «اخلاق ناصري» تعريف دقيقى از عفت را ارائه كرده است 
(خواجه نصيرالدين طوسى، 1369: 111). گذشته از خواجه، انديشمندان بزرگ ديگري چون 
افلاطون، فارابي، سعدي، تامس مور و… نيز در «مدينة فاضلة» خود به عفت پرداخته اند. 

در اينجا مي كوشيم تا به اشتراكات نظامى و مور در باب عفت بپردازيم.
اگرچه در «شهر نيكان» مستقيماً از عفت و پاكدامنى زنان سخنى به ميان نيامده ولى 
از آنجا كه ساكنان اين مدينه همگى اهل دين و فضل بودند و مردمانى پاك-سرشت و 
پرهيزگار؛ پس به عفت و پاكدامنى نيز اعتقاد داشتند و كسانى را كه برخلاف آيين آن ها 

رفتار مى كردند، مجازات كرده، از شهر مى راندند. 
كسى گيرد از خلق با مــا قرار                كه باشد چو ما پاك و پرهيزگار
چو از سيرت ما دگرگون شـود                ز پــرگار مـــا زود بيرون شود 

(نظامى، 1378: 1428)
در «يوتوپيا» نيز تامس مور عفت را يكى از ويژگى ساكنان مدينه مى داند و به عفت و 
پاكدامنى براى مرد و زن قائل است و آن ها را به ازدواج دعوت مى كند (مور، 1361: 109).

شجاعت
در اغلب آرمان شهرها، شجاعت به عنوان يكي از اصلي ترين ويژگي هاي ساكنان اهل 
مدينه در نظر گرفته شده است و جايگاه آن در مدينة فاضله به قدري والاست كه بسياري از 
متفكّران و فلاسفه بخش وسيعي از كتاب خود را به آن اختصاص داده اند. از جمله افلاطون 
در كتاب چهارم از «جمهور» خود به بحث دربارة شجاعت پرداخته و آن را از ويژگي هاي 
مردان جنگي يا معاونان زمامداران و سربازانى دانسته كه حافظ مرز و بوم هستند. در «مدينة 
فاضله» فارابي و «اخلاق ناصري» نيز به مفهوم شجاعت توجه شده است. البته شجاعت 
فقط منحصر به زور بازو و قدرت و فعاليت بدني نيست؛ شجاعت امري دروني است و نوعي 
مبارزه با نفس امّاره. بنا بر تعريف اين بزرگان «شجاعت نوعي غلبه بر نفس است» كه همين 
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موضوع در «شهر نيكان» و «يوتوپيا» نيز ديده مي شود.
معتقد  و  مي دانستند  نفس  را  خود  دشمن  سخت ترين  نظامى  فاضله»  ساكنان «مدينة 
بودند كه بالاترين درجة شجاعت رسيدن به مرتبة نفس مطمئنه است. از طرف ديگر نيز 
غلبه بر شهوت و حرص و كينه و ديگر صفات رذيله چون غيبت و دروغ و تجسس و... را از 
جمله عوامل شجاعت مي دانستند و تبديل صفات رذيله به حميده و رسيدن به مرحلة قناعت 
و رضا و تسليم را نوعي شهامت. (نظامى، 1378: 1427-1426). همانطور كه در «يوتوپيا» 
نيز ساكنان مدينه معتقد بودند كه پيروزي كه با نيروي فهم به دست آيد، بسيار باارزش تر از 
جنگ و نيروي بدني است و اگر انسان شجاعت را فقط در نيروي مردانگي ببيند و از عقل و 

درايت خود استفاده نكند از درندگان هم كمتر است (مور، 1361: 115).
وجه مشترك ديگر آن ها اين است كه اگر زمانى مجبور به جنگ شوند بايد تلاش خود را 
به كار بگيرند و از جان خود دريغ نكنند (نظامى، 1378: 1427). مور نيز معتقد است كسانى 
كه ميدان مبارزه را خالى مى كنند ترسو هستند و حكم آن ها مرگ است و اين همان صحبت 
ارسطو است كه اعتقاد داشت مجازات دشمنان از سهل گيرى بر آنان زيباتر است؛ چراكه 
فروتنى و به دست آوردن شرف،  مقابله به مثل عين عدالت است و هر عدلى زيبا است. 
از چيزهاى زيبا و از نمودهاى والاى فضيلت هستند (رك: عباس مدنى، فصلنامه ادبيات 

تطبيقى واحد جيرفت).

سخاوت
يكي ديگر از ويژگي هاي ساكنان اهل مدينة فاضله سخاوت است. از اين رو به تعريف 
دقيق سخاوت از ديدگاه خواجه مي پردازيم: «سخا آن بود كه انفاق اموال و ديگر مقتضيات 
بر او سهل و آسان بود تا چنان كه بايد و چندان كه بايد به مصب استحقاق مي-رساند» 
(خواجه نصيرالدين طوسى، 1369: 115) و سخاوت آن است كه «انسان مال خود را در راه 
خدا بذل كند نه براي طلب تمتّع از شهوات، يا به جهت مرا و ريا، يا به طمع مزيد جاه و 
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قربت پادشاه؛ زيرا اين افعال مانند افعال تجّار و اهل مرابحت است». پس «سخي به حقيقت 
آن كس بود كه بذل مال به غرضي ديگر جز آن كه سخاوت لذت ها جميل است مشوب 

نگرداند» (همان: 125).
حال كه با مفهوم سخاوت آشنا شديم، بايد بدانيم كه در «شهر نيكان» و «يوتوپيا» نيز 
مانند «اخلاق ناصري»، سخاوت يكي از اركان اصلي جامعة مطلوب به شمار مى آيد كه در 

ادامه به وجوه مشترك آن ها در باب سخاوت مي پردازيم:
احسان  صفت  با  همواره  آرماني  جامعة  يك  نظامى،  آرمان شهر  ساكنان  عقيدة  به  الف) 
و  پيران  و  شوربختان  و  دردمندان  احوال  به  جامعه اي  چنين  در  مي شود.  اداره  و  هدايت 
نيازمندان توجه بسياري مبذول مي شود؛ چرا كه در عالم «شهر نيكان» همة افراد انساني با 

هم همدلي و همدردي دارند.
به غمخوارى يكديگر غم خوريم              بـــه شادى همان يار يكديگريم
چـــــو عاجز بود يار يارى كنيم             چـــو سختى رسد بردبارى كنيم
گر از مــــا كسى را زيانى رسد              وزان رخـــــنه ما را نشانى رسد

برآريمش از كــيسه خويش كام               به سرمايه خـــود كنيمش تمام 
(نظامى، 1378: 1426)

بيماران  به  يوتوپيا  «اهل  دانسته اند.  آن  گرو  در  را  جامعه  سعادت  نيز  «يوتوپيا»  مردم 
احسان و نيكي مي كنند و با دلسوزي و مهرباني از آن ها پرستاري مي كنند. آنان با پيران 

مهرباني مى كنند و جوانان به آنان احترام مي گذارند» (مور، 1361: 83).
ب) اهل «مدينة فاضله» نظامى به همه احسان مي كنند و فرقي ميان انسان خوب و بد 
قائل نيستند؛ چرا كه احسان به نيكان سبب جذب خير مي شود و نيكي به بدان سبب دفع 

شر است.
شماريم خود را همه همسران            نخــــنديم بر گريه ديگران 

(نظامى، 1378: 1426)
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از طرف ديگر رفتار اهل «يوتوپيا» نيز نمايانگر اين اصل است كه آن ها نسبت به همه 
حتّي دشمنان خود نيز نيكي مي كنند (مور، 1361: 86).

عدالت
عدالت در اغلب آرمان شهرها اهميت داشت و آن را به عنوان اصلي ترين و مهم ترين ركن 
از اركان مدينة فاضله مى دانستند؛ همچنين بزرگاني چون افلاطون و خواجه نصير سعادت 
جامعه را در گرو عدالت مى دانستند و اعتقاد داشتند كه اگر اين ويژگي در مدينه محقق نشود 
ساير ويژگي ها (شجاعت، عفت، حكمت و…) نيز محقق نخواهد شد. افلاطون معتقد بود 
كه عدل، اساس نيكوكاري است؛ چه با دوست چه با دشمن؛ و بدي كردن، خواه با دوست و 
خواه با ديگران، كار انسان عادل نيست، بلكه كار شخص ظالم است (افلاطون، 1368: 38). 
افلاطون عدالت را ويژگي طبقة حاكمه مى دانست. خواجه نصير نيز مانند افلاطون از ميان 
اجناس فضايل، عدالت را بر همه رجحان داده بود و آن را اشرف اجناس مى دانست و معتقد 
بود كه عدالت ويژگي حاكم مدينة فاضله است. چيزي كه فارابي و سعدي و تامس مور و 

ديگران نيز در آن اتفاق نظر داشتند. 

وجوه افتراقات يوتوپيا و شهر نيكان
دين   

شايد بتوان گفت كه اوّلين و مهم ترين عامل در ايجاد دو نوع تفكّر شرقي و غربي در 
مورد آرمان شهر و سپس در «شهر نيكان» و «يوتوپيا» مسألة دين است. نظامى مسلماني 
معتقد و موحدي مخلص است كه اعتقادش به وحدانيّت خداوند به صفا و نورانيّت آراسته 
است و وابستگي او به سيره هاي اسلامي در آثارش كاملاً منعكس است و همين دينداري 
او سبب مي شود كه مهم ترين ويژگي ساكنان آرمان شهر خود را دينداري و دين پرورى بداند 
كه اين موضوع خود تفاوت ديگر «شهر نيكان» و «يوتوپيا» است كه در مباحث بعدي به 
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آن خواهيم پرداخت؛ امّا:
ساكنان  كه  شده  سبب  مور  و  نظامى  مطلوب  جهان  مردمان  دين  نوع  در  تفاوت  الف) 
آرمان شهر نظامى همواره به نوعي تسليم و رضا در برابر مشيت الهي دست يابند؛ چرا كه 
آنان برخلاف مردمان «يوتوپيا» در برابر قضا و قدر و صورت كلي نظام هستي تسليم بوده، 
نسبت به آن راضى بودند. شايد نوعي جبرگرايي بر اين شهر آرماني سايه افكنده بود؛ البته 
بايد دانست كه بحث رضا در «شهر نيكان» يك مقولة كاملاً عرفاني بود كه در «يوتوپيا»ي 
تامس مور به دليل نبودن اين وجهه در آن، ما همواره با نوعي اختيار در آن مواجه هستيم؛ 
زيرا مردمان «شهر نيكان» به خدا به عنوان فاعل مايشاء معتقد بودند و هر آنچه را كه از 
سوي او بود سرنوشت محتوم خود مى دانستند و در برابر آن سر تسليم فرود مى آوردند؛ در 
واقع آنان به مقام رضا، كه بلندترين و والاترين مقام در عرفان اسلامي است رسيده بودند. 
دكتر زرين كوب در كتاب «پير گنجه در جست وجوى ناكجاآباد، اذعان مى دارد كه نظامى 
سرنوشت»  از  سر  كشيدن  «نشايد  مى گويد:  و  مى داند  سرنوشت  مقهور  را  اسكندر  حتى 
(زرين كوب، 1383: 298). ساكنان جهان مطلوب تامس مور نيز اگرچه در برابر عوامل طبيعي 
چون مرگ و بيماري و… راهي جز تسليم ندارند، اما به دليل اين كه صبغة ديني، به طور 
كامل، بر اين مدينه سايه نيفكنده خدا را به عنوان فاعل مايشاء قبول ندارند؛ بلكه معتقد به 
اختيار خود نيز هستند و معتقدند كه با كمك نيروي عقلاني و تلاش مي توان سرنوشت خود 

را تغيير داد (مور، 1361: 103).
ب) يكي ديگر از افتراقات آن ها تفاوت در نگرش به اولياءاالله و اوتاد عالم است؛ زيرا 
نظامى و اهل «شهر نيكان» معتقدند كه جهان به دليل وجود عارفان الهى و اولياءاالله بر 

روى زمين باقى مانده است.
بــديشان گرفتست عالم شكوه           كه اوتاد عــالم شدند اين گروه

 (نظامى، 1378: 1428)
اين در حالى است كه ساكنان «يوتوپيا» اگرچه به كاهنان خود احترام مى گذارند و مقام 
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آن ها را از همگان والا و برتر مى دانند امّا مانند ساكنان «شهر نيكان» معتقد نيستند كه 
عالم به واسطة وجود آن ها برپاست؛ زيرا اين عقيده فقط مخصوص عارفان دين اسلام و 

انديشه هاى شرقى است.
ج) ساكنان آرمان شهر نظامى «همگي» بدون استثنا اهل توحيد و خداپرستي هستند و 
فقط يك دين را به عنوان دين رسمي خود پذيرفته اند و همه از آن يك دين پيروي مي-

كنند؛ ولي اين در حالي است كه ساكنان «مدينة فاضله» تامس مور در انتخاب دين خود 
آزاد هستند و هر كس هرچه مى خواهد مي پرستد. 

عرفان
يكي ديگر از انديشه هايي كه بر «شهر نيكان» سايه افكنده و ما آن را در «يوتوپيا» 
مشاهده نمي كنيم مسألة عرفان و شهود قلبي و كشف الهي است كه نظامى در پايان داستان 
«شهر نيكان» به آن بسيار توجه داشته و ابيات فراواني را به عرفان اختصاص داده است و 
همواره نوعي رنگ و بوى عرفاني بر «شهر نيكان» و جامعة آرماني او سايه افكنده است؛ 
زيرا نظامى ساكنان شهر نيكان را انسان هاي كامل و برجسته اى مى داند كه به اين مقام 
والا دست يافته اند. از اين رو اين ويژگي از صفات انسان كامل در جامعة آرماني او است كه 
همگان نمي توانند به صفاي قلب و كشف و شهود الهي برسند مگر كساني كه واقعاً «اهل 
حق» باشند. در حالي كه ما در «يوتوپيا» رنگي از عشق الهي و مسائل عرفاني و عشق ازلي 

نمي بينيم. 

حكمت و عدالت
و  است  گنجانيده  عملي»  دوره «حكمت  يك  خود  آثار  در  نظامى  گفتيم  كه  همانطور 
آنچنان به «حكمت» توجه دارد كه بيشترين و وسيع ترين بخش از جامعة آرماني خود را به 
مسائل تربيتي و اخلاقي، كه زير مجموعة «حكمت عملي» در زندگي است، اختصاص داده 
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است. در حالي كه مور مانند افلاطون مهم ترين ركن جامعة مطلوب خود را «عدالت» دانسته 
و معتقد است تا زماني كه «عدالت» در جامعه برقرار نباشد جهان مطلوب به وجود نمي آيد. 
نظامى «حكمت» را مهم ترين ويژگي ساكنان مدينة خود دانسته و معتقد است تا زماني كه 
ساكنان آرمان شهر او از ويژگي «حكمت» عاري باشند جامعة آرماني تحقق نخواهد يافت. 
پس نظامى مانند فارابي و خواجه نصير ركن اصلي جهان مطلوب خود را «حكمت» دانسته 
و مور مانند افلاطون «عدالت» را تأمين كنندة سعادت جامعه مي داند و بوي عدالت در سراسر 

«يوتوپيا»ي او به مشام مي رسد.

عقل و عشق
از ديگر وجوه افتراق اين دو مدينه، نوع نگاه آن ها نسبت به مسألة عشق است؛ امّا نه 
عشق زميني بلكه عشقي كه سبب رسيدن ما به كشف و شهود قلبي است. چيزي كه مردم 
بسيار  عقل  به  كه  حال  عين  در  نظامى  مطلوب  جهان  ساكنان  بي خبرند.  آن  از  «يوتوپيا» 
اهميت مى دهند، همواره نوعي نگاه عارفانه و عاشقانه به زندگى دارند. عشق به خالق هستي، 
عقل  بر  را  عشق  گاه  كه  است  جاري  آن ها  وجود  در  چنان  و…  موجودات  تمام  به  عشق 
رحجان مى دهند. از طرف ديگر در اغلب آرمان شهرهاي ادبي جايگاه عقل نسبت به عشق 
كمتر است. اين در حالي است كه در اكثر آرمان شهرهاي فلسفي و سياسي از عشق الهي كه 
سبب رسيدن انسان به خداوند مي شود صحبتي به ميان نيامده؛ مثلاً در «يوتوپيا»ي تامس 
مور ساكنان اين مدينه از وجود چنين عشقي كاملاً بي خبر هستند و همه چيز را با عقل خود 

مي سنجند (مور، 1361: 93 و103).

محقق بودن مدينة فاضله 
مواجه  غيرحقيقي  و  تخيلي  و  رؤيايي  فاضلة  مدينة  با  جهان  آرمان شهرهاي  اكثر  در 
در  است  آرمان شهر  نظريه پردازان  نخستين  از  خود  كه  افلاطون،  مثال  عنوان  به  هستيم؛ 
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آخر كتاب «جمهور» ظاهراً دربارة عملي بودن طرح مدينة فاضله يا جمهوريت دچار ترديد 
بنابراين  نكند».  پيدا  وجود  هرگز  شهري  چنين  اساساً  است  «ممكن  مي گويد:  و  مي شود 
(افلاطون، 1368: 506).  مي كند  مطلوب  شهر  بودن»  نمونة «آسماني  به  اشاره  افلاطون 
پس افلاطون خود اذعان مي دارد كه اين شهري كه او تصور كرده، خيالي است؛ ولي خيالي 
بودن آن دليل بر عدم حقيقت آن نيست. «بر اساس نظرية افلاطون، تمامى امور مادى مانند 
حيوانات و جمادات و نباتات و چه غيرمادى مانند شجاعت، عدالت و تمامى فضايل اخلاقى، 
صور و حقايقى دارند كه نمونة كامل اين امور هستند و در عالم مثال قرار دارند» (بهروز 
حسن نژاد، فصلنامه ادبيات تطبيقى واحد جيرفت). در مورد «يوتوپيا» نيز بايد گفت كه مور 
در تبيين آن از واژه هايي كه معناي طعنه آميز و منفي دارند، استفاده كرده و ريشة نام هاي 
مكان و افراد به شوخي و شيطنت از زبان يوناني گرفته شده است. چنان كه معناي خود 
كلمة «يوتوپيا» يعني «هيچ جا» و رود آنيدر، يعني «بي آب» و شهر آمائورت، يعني«خيالي» 
و حتي نام روايتگر داستان رافائل هيثلودي يعني «ياوه سرا» است. بنابراين او از همان ابتدا 
به خيالي بودن جامعة مطلوبي كه به تصوير كشيده است آگاه بوده است. اين در حالي است 
كه نظامى در «شهر نيكان» در مقام حكيمي مي كوشد تا به جامعه اندرز اخلاقي دهد و ابتدا 
خود با رفتارش به آن جهان مطلوب جامة عمل بپوشاند. او به «حكمت عملي» در جامعه 
معتقد است و آرمان شهر خود را قابل تحقق دانسته است و به خوبي دريافته كه اگر حكمت 
عملي را در زندگي فردي و اجتماعي به كار بنديم به جهان مطلوب دست خواهيم يافت. 

بنابراين او هيچ گاه در تحقق آرمان شهر خود دچار شك و ترديد نمي شود. 

نتيجه
با دقّت در مطالبي كه بيان شد و نيز با توجه به اصول و مباني مشترك «يوتوپيا» و 
«شهر نيكان» و ديگر آرمان شهرها مي توان اين گونه ارزيابي كرد كه اركان اساسي اغلب 
(عدالت،  آن ها  همة  در  و  است  نزديك  هم  به  بسيار  غرب)  و  (شرق  دنيا  آرمان شهرهاي 
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حكمت، شجاعت، عفت و سخاوت) اساسي ترين ويژگي ساكنان مدينه است؛ زيرا انديشة 
آرمان شهر احتمالاً ابتدا از شرق به غرب رفته و سپس توسط افلاطون در «جمهور» تكامل 
يافته و از آنجا به فلسفه و ادبيات ديگر ملل راه يافته است؛ چه «حكمت يونان متأثر از 
انديشه هاى شرق بوده و اگر نهال انديشة يونان از آب حكمت شرق سيراب نمى شد، هر آينه 
اولين مكاتب حكمى يونان با آن شكوفايى پرشكوهش هستى نمى يافت» (ورنر، 1373: 
8). از طرف ديگر تامس مور نيز بسيار به انديشه هاي افلاطون در «يوتوپيا» نظر داشته و 
حتي نظريات او را به طور مستقيم در كتاب خود ذكر كرده است. نظامى نيز در تبيين «شهر 
نيكان» به منابع آرمان شهر شرقي از جمله آراى اهل مدينة فاضلة فارابي نظر داشته و اصول 
و مباني آرمان شهر او بسيار به اركان مدينة فاضلة فارابي و خواجه نصير نزديك است؛ به 
طورى كه مي توان گفت او نيز به طور غيرمستقيم تحت تأثير انديشه هاي افلاطون و منابع 
يوناني قرار گرفته است؛ زيرا فارابى در كتاب خود بسيار از انديشه هاى افلاطون بهره برده 
است. از اين رو هم تامس مور و هم نظامى در تبيين اركان جهان مطلوب خود به «جمهور» 
افلاطون نظر داشته اند و به همين دليل اشتراكات آن ها بسيار فراوان است. از جمله در هر 
اگر  پس  است.  آرمان شهر  حاكم  و  ساكنان  ويژگى  مهم ترين  حكمت  و  عدالت  آن ها  دوى 
افتراقى هم ديده مى شود در نتيجة نوع حكومت و تربيت جامعه و فرهنگ روزگار آن هاست؛ 

وگرنه در اصل ويژگى هاى مدينه، با هم افتراق چندانى ندارند. 
بنابراين مى توان گفت اغلب آرمان شهرها از يك اصول كلي و منطقي پيروي مى كنند؛ 
امّا اتوپياهاى غربي در پاره اي از نكات جزئى، مانند دين و نوع نگاه آن ها به انسان و خدا 
و... با آرمان شهرهاى شرقى متفاوت هستند. در پايان ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه 
اغلب معنويت و الهي بودن، جان كلام مدينه هاي فاضلة شرقي است؛ در حالي كه ماديت و 

صرف زميني و خاكي بودن جان كلام اتوپياهاى غربي است. 
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